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Abstract 

A great majority of narrations are reported in the form of questions and answers between the narrator and the Maʿṣūm 

(the infallible) (peace be upon him). Recognizing the elements of the Maʿṣūm’s response will assist the jurist in 

deducing his legal ruling. In this regard, one of the useful principles is known as Tark-i ʾIstifṣāl (or the principle of 

refraining from seeking clarification). The rule indicates that text sources encompass multiple understandings. The 

present study provides a systematic explanation of the principle and regulates its applications, using the descriptive-

analytical method and through documentary-based research. In the next step, explaining the applications of this 

principle in the field of principles of jurisprudence and by mentioning appropriate ḥadīth examples, the practical aspects 

of the principle are clarified. Some of the applications of the principle include: the ruling on Taklīf (obligations) in the 

context of general knowledge (ʿilm-i ijmālī), the conceptual understanding of doubt in ʾistiṣḥāb (continuity), the conflict 

between two ʾistiṣḥābs, the implication of hadiths that resolve conflict, or Treating hadiths (akhbār-i ʿilājiyyah), the 

ruling on imitating (Taqlīd from) a person who has not yet actively achieved Ijtihād, whether imitations continues in 

case of changing religion, and the ruling on the layperson’s (ʿāmmī) independence in judgment.   
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 چکیده

های موجخود در پاسخ  اند. شخنات  مللهخ وپاسخ  راوی و مصوخوم( گ گخشارد شخدهایات در قالبِ پرسشای از روبخش عمده
نخام دارد. « تخر  استهوخا »این سخههر،  رسانِ مجتهد در استنباط حکم شرعی اس . یکی از قواعد کاربردی درمصووم( گ یاری

سخنادی و تویخیهیاِ رود مِل اس . در پخووهش حاضخر بخ های مختلف، مشتاین قاعده، گویای آن اس  ک  ادلٔ  لهظی بر فرض
هخای صد، با تبیخین کاربتخ مند شده اس . در گام بکارگیری آن ضابط مندی از قاعدۀ مذکور ارائ  و شرایط ب تحلیلی، تبیین نظام
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 مقدمه
بردار اسخ . نخام« تخر  استهوخا »ای اس  کخ  بخا عنخوان های ظهور اطلاق ادل ، ملله ازجمل  قرین 

تن بخ  مبحخث تخر  اند، بایتختگیِ پخرداتوپاس  گخشارد شخدهیورت پرسشازآنجاک  بتیاری از اتبار ب 
شود. تر  استهوا  در فرایند های آن در دانش ایو  آشکار میوری از آن و کاربت و فرایند بهره استهوا 

نماید. بنابراین، در ابتدا شایتت  اس  انخوا  روابخط میخان وپاس  میان پرسشگر و مصووم( گ رخ میپرسش
وپاس  ب  پیوند میان پرسششود. در سههر میراث روایی،  این قاعده آشکارسلا  و جواب را کاوید تا حدود 

 های ذیل انگاشتنی اس :یکی از گون 
. سلا  پرسشگر، تاص و مربوط ب  موضوعی جشئی (قضیۀ تارجی گ و پاس  مصووم( گ نیش تخاص 1

این حال ، پاس ، تنها ناظر ب  همان موضو  تخاص اسخ  و عمخوم یخا اطلاقخی منصقخد  و جشئی باشد. در
 اس .« ةقضیة فی واقص»عدۀ این حال ، موداق قاشود. نمی

این حال ، مجرای . سلا  پرسشگر، تاص و جشئی باشد ولی جواب مصووم( گ، عام و کلی اس . 2
  اس ؛ چراک  امام( گ در مقام بیان حکمی کلی اسخ  کخ« الصبرة بصموم اللهظ لابخووص التبب»قاعدۀ 

 س .منطبق بر موضو  سلا  در قام  یکی از موادیق یا افراد آن کلی ا
این حالخ ، عکخ  . پرسش سائل، عام یا مطلق اس  ولی جواب مصووم، تاص یا مقید اس . در 3
 « الصبرة بخووییة اللهظ لابصموم التبب.»عنوان ای تح جاری اس ؛ یصنی قاعده« الصبرة»قاعدۀ 
  اینجخا قاعخدۀ تخر. سلا  پرسشگر، عام یا مطلق باشد و جواب مصووم نیخش عخام یخا مطلخق باشخد. 4

 2کند.طور عموم یا اطلاق، افادۀ شمو  میپردازیِ سائل ب استهوا  مطرح اس  ک  بتت  ب  کیهی  عبارت
. سلا  پرسشگر، جشئی و مربوط ب  موردی تاص باشد و جواب مصووم( گ مربوط ب  قضیۀ جشئخی 5

این ستخراج کرد ک  توان حکم واحدی را بر هر موردی اسبب مناط واحد میاین حال ، ب  دیگری باشد. در
 3مناط وجود داشت  باشد.

شکل متتقل در هنگام بحخث از این قاعده ب در تووص پیشینٔ  بحث باید گه : دانشوران فریقین، از 
کتانی نیش ب  مناسب  بیخان ادلخۀ  4اند.های عام و تاص و نیش مطلق و مقید سخن ب  میان آوردهفروعات باب

                                                 
 .241، ضوابط الأصول؛ قشوینی، 139تا2/138، القوانین؛ میرزای قمی، 76، عوائد الأیام. نک: نراقی، 2
 .5/14، تهذیب الأحکام. نک: طوسی، 3
؛ کرباسخی، 1/512، القووانین؛ میخرزای قمخی، 2/732، ، انیس المجتهدین؛ نراقی170، تمهید القواعد؛ شهید ثانی، 1/205، القواعد و الفوائد، . نک: شهید او 4

، لمهوذ ا؛ نملخ ، 1/274، الإسلامی اصول الفقه؛ زحیلی، 1/235 ،المستصفی؛ غشالی، 1/177، البرهان فی اصول الفقهالحرمین، ؛ امام286، اشارات الأصول
4/1589. 
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دانشورانی نیش کاربتخ  ایخن قاعخده را در  5اند.این قاعده اشاره داشت  ب تویش بر برتی موضوعات ایولی 
این قاعده در دانخش ایخو  های افرادی نیش بر برتی کاربت  6اند.فروعات (دانش فق گ، بتیار فراوان دانتت 

 7اند.فق  تدش  وارد کرده
 توج  هتتند:یل در راستای همین قاعده درتورِ ذوجوی نگارنده، مقالات برحتب جت 

قلم حمید برآبادی، بخ  تصریخف قاعخده و نخو  دلالخ  و ، ب «ماهی  تر  استهوا  و شرایط آن»مقالٔ  
دانخد کخ  گیری از آن پرداتت  اس . پووهشگر محترم، تر  استهوخا  را در مخواردی جخاری میشرایط بهره

متئلۀ تر  الإستهوخا  عنخد » مقالۀ 8را بیان کرده باشد. مصووم( گ بدون پرسشی ازسوی شخوی، حکمی
کنان  نیش ب  تبیخین مهخردات قاعخده و ادلخۀ محمود عقل  بنیکوشش پووهشگر اردنی، اشرف ، ب «الأیولیون

این قاعخده را یخاد کخرده  های فقهیِ بهره ازایولیان عام  در موافق  یا مخاله  با آن پرداتت  و برتی نمون 
ات الأحوا  م  الإحتما  یتنش  منشلة الصموم فی المقا  (دراسخة و تر  الإستهوا  فی حکای»اس . نوشتارِ 

آوری اقوا  علمای عام  دربارۀ این قاعده، مصنا، عبدالصشیش المبار  نیش ب  جم کوشش محمدبن، ب «تطبیقاًگ
 . ارکان و ادلۀ حجی  آن پرداتت  و در پایان، برتی تطبیقات فرعی آن را در شانشده باب فقهی برشمرده اس

 در پی اثبخات« دراسة ایولی  تطبیقی -قاعدة تر  الإستهوا »عبدالرحمن قرنی نیش در همین راستا در مقالۀ 
 هاس .این قاعده نشد دانشوران مذاهب اربص  و نیش نقد و بررسی دلایل مخالهان آن

علخی  کوشخش محمخد فخائشی و، ب «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تخر  استیضخاح»مقالۀ 
وارسخی کخرده و نتیجخ  های میان دو مههوم مندرج در عنوان پرداتت  و حجی  هریک را نهاوندی، ب  تهاوت

اجما  سلا  برای مُجیخب جخاری گرفت  اس  ک  شمو  حکم در تر  استیضاح، تنها در یورت اثبات عدم
شخرط جریخان قاعخدۀ تخر  در تحلیلی دیگر، ظهور عموم و اطلاق برای پرسشگر در سلالش را  9تواهد بود.

آگاهی پرسشخگر نماید؛ چراک  ممکن اس  در عین عخدماین تحلیل استوار نمیاما  10استهوا  دانتت  اس .
فراگیخر  رو شده باشد ک  دربردارنخدۀ حکمخیاز وجوه مختلف برای سلالش، با پاسخی ازسوی مُجیب روب 

ایۀ تهاوت میان دو مبحث تر  استهوا  و تخر  ماین پووهش، بنبرای همۀ حالاتِ متووره باشد. براساس 
گوسخ . وجخود اجمخا ، مجخرای قاعخدۀ تخر  استیضخاح استیضاح، وجود اجما  در سلا  راوی نشد پاس 

                                                 
 .109، التقریرات؛ عراقی نجهی، 5/215، الأصول تحقیق؛ حتینی میلانی، 497، التعارض. نک: طباطبایی، 5
 .2/733، المجتهدین انیس؛ نراقی، 172، القواعد تمهید. شهید ثانی، 6
 .1/68، تقریرات فی اصول الفقه. نک: لاری، 7
 .30، «ماهی  تر  استهوا  و شرایط آن». برآبادی، 8
 .20، «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تر  استیضاح». فایشی و نهاوندی، 9

 .22، «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تر  استیضاح». فایشی و نهاوندی، 10
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 تواهد بود.
دنبا  کشخف ، بخ «های روایی و قضیٔ  حقیقی  یا تارجیخ وپاس پرسش»حتین محققیان نیش در مقالۀ 

های ۀ موجود در احادیث بخا هخدف فهخم مخوارد توسخص  کاربتخ ملا  شنات  قضایای حقیقی  و تارجی
سخبب بندی رابطۀ میان سلا  و جواب ب  جشئی و کلی، ب سخنان مصوومان( گ اس . در تحلیلی، با تقتیم

نماید کخ  بخدون توجخ  بخ  این سخن زمانی استوار می 11وجود موارد نقض در احادیث، مخاله  کرده اس .
واحخد در هخر مخورد یخادر شخود. های رابطۀ میخان سخلا  و جخواب، حکمخی ون شرایط جریان هریک از گ

وپاسخ ، تخوان بخودن هخر دو سخوی پرسشک  مواردی چون بهره از تنقخی  منخاط در هنگامخۀ جشئییدرحال
بودن هر دو سوی سلا  و جواب، بخشی ب  حکم را در شرایطی دارد و نیش در مواردی چون عمومیعمومی 

بخاره، سخازد. دراینوری مصووم( گ از علم غیب، استهاده از قاعدۀ تر  استهوا  را منتهی میآگاهی ب  بهره
 های مقدم  و شرایط بهره از قاعده بیشتر سخن تواهد رف .در بخش

ای روشمند نظر فریقین دربارۀ ضخوابط و گون ای ک  ب برانگیش، مقال های تحتیناین تلاد باوجود همۀ
کاویده،  «حکایات الأحوا »ه را تصریف کرده باشد و تهاوت آن را با قواعد مشابهی چون شرایط جریان قاعد

گهت ، ب  تبیین هه  کاربتخ  مهخم این کاستی، افشون بر موارد پیش د. پووهش حاضر با در شویاف  نمی
 این قاعده در دانش ایو  فق  نیش پرداتت  اس .

 های بنیادین. مفاهیم و انگاره1

اسخ ؛  ها بایتخت   در فهم استوار قواعد علوم، تصریف منطقی و حدّی و نیش گتترۀ کاربت  آنازآنجاک
این بخش ب  س  مبحث تصریف لغوی و ایطلاحی قاعده، تهاوت با قواعد مشاب  و شرایط بهره از قاعخده  در

 پردازیم.می
 . مفهوم لغوی و اصطلاحی ترک استفصال1. 1

 12مصنای داوری میخان حخق و باطخل، باب اسختهصا  از ریشخۀ فوخل، بخ استهوا ، مودر ثلاثی مشید از
نهخادن میخان دو چیخش این مخوارد را در تهاوتآمده اس . گوهرِ مصنایی همۀ  14کردنو قط  13فایلۀ میان دو چیش

  15توان جت .می
                                                 

 .44، «ی  یا تارجی های روایی و قضیۀ حقیقوپاس پرسش». محققیان، 11
 7/126، العین كتا  . فراهیدی،12

 .2/891، جمهرة اللغةدرید، . ابن13
 .474، المصباح المنیر. مقری، 14
 .4/505، معجم مقائیس اللغهفارس، . ابن15
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ر های گوناگون اثربخش بر یخک متخئل  دمصنای یادنکردن حال عبارت تر  استهوا  در ایطلاح، ب 
نمایخد کخ  موضخوعی دارای هنگام پاس  ب  پرسشگر اس . در دانش ایو ، زمانی تخر  استهوخا  رخ می

واحخد و کلخی  های مختلف باشد ولی شار  بدون پرداتتن ب  تهویل و تهکیک آن شخقوق، حکمخیحال 
گیری این پرسش و جخواب مطلخق در کنخار مقخدمات حکمخ ، نشخانگر شخکل 16نتب  ب  موضو  بیان کند.

گو، کلام ئل ، بایتت  اس  ک  پاس اطلاق اس ؛ چراک  در یورت وجود یلاحی  تأثیرگذاری قیود بر مت
هخای اینکخ  در فخرض سخلا  پرسشخگر، ویوگی شکل جداگان  مطرح کند یخاتود را متناسب با هر قیدی ب 

 اثربخش در تصیین حکم را جویا شود.
یخاد شخده اسخ .  18«استهتخارعدم»و  17«تر  استکشخاف» این قاعده در کتب فریقین با عناوینی، چون از

کخ  قاعخدۀ اند، درحالییکتان دانتخت « حکایات الأحوا »ای موسوم ب  نادرستی آن را با قاعدهبرتی نیش ب 
  19دوم اساساً در مقام بیان شمو  و عموم نیت .

طلاق ب  شافصی نتخب  داده وری از تر  استهوا  برای اثبات عموم و ادر میان عام ، پیشینۀ بحث بهره
تخر  »ای روشمند، با این عبارت در میان دانشوران پتینی بیان شخده اسخ : یورت قاعدهاما ب  20شده اس ،

مقَا . صُمُوم فِی الأ تِمَا  ینش  منشلَة الأ وَا  مََ  قیام الِاحأ حأ
َ ایخن قاعخده را  گرچ  شافصی 21«الإستهوا  فِی قضایا الأأ

تخوان کاربتخ هایش می آن نقل نکرده اس ، ولی از برتی عبخارات او در نگاشخت یورت عبارات کنونیِ ب 
  22این قاعده را در نظرگاه او برکشید.های فقهیِ 

تهوذیب و  نهایة الوصول الی علوم الأصوولبار علام  حلی در دو کتاب در میان دانشوران شیصی، اولین
  از وی، شخخهیدین بخخ  توضخخی  بیشخختر آن پخخ و 23ایخخن قاعخخده سخخخن گهتخخ از  الوصووول الووی علووم الأصووول

 24اند.پرداتت 
شود کخ  این قاعده برداش  می ذیل بحث از« اطلاق القو »در ظاهر از برتی عبارات دانشوران، مانند 

                                                 
 .303، نامهٔ اصول فقه، فرهنگ. مرکش اطلاعات و مدار  اسلامی16
 .1/221، اصول اصطلاحات فرهنگ؛ ملکی ایههانی، 1/380، الفرائد ایضاح؛ تنکابنی، 116، الوافیه. تونی، 17
 .1/386، الأخیار كفایة؛ حونی، 7/150، الأوطار نیل؛ شوکانی، 325، العامه الأصول. حکیم، 18
 .287، الأصول اشارات. کرباسی، 19
 .2/139، الاشباه و النظائر؛ سبکی، 1/237، فی اصول الفقه البرهانالحرمین، . نک: امام20
 .1/386، الأخیار كفایة؛ حونی، 1/235، المستصفیلی، . غشا21
 .6/107؛ 151و  5/49، الأم. نک: شافصی، 22
 .33، تهذیب الأصول؛ علام  حلی، 2/192، نهایة الأصول. نک: علام  حلی، 23
 .170، تمهید القواعد؛ شهید ثانی، 205 /1، القواعد و الفوائد. نک: شهید او ، 24
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در « ینخش  منشلخة الصمخوم»این برداش  با عبخارت  اما 25اطلاق موجود در تر  استهوا ، از گونۀ قولی اس .
نماید؛ چراک  تر  استهوا  از مواردی نیت  ک  متتقیماً از طریق لهظ بیخان شخده می عبارت بالا ناسازگار

دیگر سخخن، تخر  بخ  26حا ، براساس عموم حکمی، بیانگر شخمو  حکخم در آن احخوا  اسخ .اینباشد؛ با
ی بخرای اشود اما تود، نشخان وجود الهاظ داّ  بر واپرسی مُجیب فهمیده میاینک  از طریق عدم استهوا  با

 اساس، شایتت  اس  آن را عموم مصنوی نامید. اینفهم شمو  از الهاظ عام یا مطلق مُجیب اس . بر
دیگخر سخخن، ایخالة الإطخلاق از بخ  27ای برای اثبات شخمو  حکخم اسخ .تر  استهوا ، قرین  و اماره

ای بخر اطخلاق ود قرین ک  تر  استهوا ، تشود، درحالیوجود قرین  بر تخویص یا تقیید برکشیده میعدم
احتمالًا مراد از عمخوم، شخمو  و فراگیخری اسخ   28اند.این قاعده را، تنها داّ  بر عموم دانتت اس . گاهی نیش 

 شود.ک  در دو بحث عام و مطلق از مباحث الهاظ دانش ایو  فق  از آن سخن گهت  می
این حالات و یرۀ عقلا بر حکم ب  شمو  در این قاعده ب  دلایلی استوار اس ، مانند: سوری ازجواز بهره

و پرهیخش از تخأتیر بیخان در  31جلخوگیری از ایجخاد ابهخام و اضخلا  30پرهیخش از اغخرا بخ  جهخل، 29رد  شار ،عدم
ازآنجاک  پرسشگر نیاز بخ  فهمیخدن حکخم دارد، اگخر پاسخ  وی در زمخان  32وق  حاج  و اهما  در پاس .

همچنین، براساس جریخان ایخالة الصمخوم  33ن حاج  رخ تواهد داد.پرسش روشن نشود، تأتیر بیان از زما
دیگر، عخادت و ازسخوی 34و ایالة الإطلاق، احکام یادره ازسوی شخار  بنخا بخر ایخل اولیخ ، فراگیخر اسخ 

  35پیامبر(صگ بر تهویل و استقوای موارد مختلف موضو  بوده اس .
 . تفاوت با قاعدۀ حکایات الأحوال2. 1

ق الیها الأحتماُ  کتاها ثوبُ الأجمخا  و یتخقط بهخا  الأحوا  حکایاتُ »عنوان  ای دیگر باقاعده اذا تطرَّ

                                                 
 .5/66، اضواء البیان، ؛ شنقیطی352، مشرق الشمسین؛ شی  بهایی، 2/192، تهذیب الأصول. نک: علام  حلی، 25
، «دراسخة ایخولی  تطبیقیخ -قاعدۀ تر  الإستهوا »؛ قرنی، 180، «متئلۀ تر  الإستهوا  عند الأیولیین»کنان ، ؛ بنی2/220، تقریرات فی اصول الفقه. لاری، 26

108. 
 .4/117، نضد القواعدفاضل مقداد، ؛ 391، مشرق الشمسین. نک: شی  بهایی، 27
 .1/219، اصول اصطلاحات فرهنگی، . نک: ملکی ایههان28
 .27، الفقهیه قواعد. فقی ، 29
 .72/234، الأنوار بحار؛ مجلتی، 172، الأصول تجرید. نراقی، 30
 .1/513، القوانین. میرزای قمی، 31
 .27، الفقهیه قواعد. فقی ، 32
 .122، «دراسة ایولیة تطبیقیة-قاعدۀ تر  الاستهوا ». قرنی، 33
 .801تا2/800، قهالف اصولمهل ، . ابن34
 .121، «دراسة ایولیة تطبیقیة-قاعدۀ تر  الإستهوا »؛ قرنی، 2/137، الاشباه و النظائر. سبکی، 35
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حکایخات »ایخن قاعخده بخا عنخاوینی چخون تخورد. از در کتب دانشوران ایخولی بخ  چشخم می 36«الأستدلاُ  
ایخن دو یخان برتخی نیخش م 37های دانشوران فریقین یاد شخده اسخ .نیش در نگاشت « قضایا الأعیان»و « الأحوا 

  38اند.قاعده تلط کرده
این اس  ک  اولی پاسخی مطلق ب  پرسشخی  تهاوت قاعدۀ تر  استهوا  با قاعدۀ حکایات الأحوا  در

ای تارجی اس  ک  در متن واقصۀ ک  قاعدۀ دوم دربارۀ قضی تابد، درحالیاس  ک  موارد گوناگونی را بر می
الأحوا ، حکم مصووم( گ ناظر ب  رتخدادی تخارجی اسخ  کخ  آن اجما  وجود دارد. در قاعدۀ حکایات 

شود، بلک  تنها این حالات نمیاین حال ، حکم شامل همۀ های دیگری رخ دهد. در ممکن بود ب  کیهی 
  40نماید.مشاب  می« قضیٌ  فی واقص »این لحاظ، با مههوم از  39ناظر بر مورد سلا  اس .

ی اس  ک  اجمالی در پرسش سائل یا پاس  مُجیب وجود نداشت  قاعدۀ تر  استهوا  در مواردی جار
همچنخین، قاعخدۀ  41ای از اجما  در متن روای  اسخ .ک  قاعدۀ حکایات الأحوا  بیانگر گون باشد، درحالی

بخرای  42استهوا  ب  سن  قولی مربوط اس ، ولی مجخرای قاعخدۀ حکایخات الأحخوا ، سخن  فصلخی اسخ .
نِ  أَنَ »ید: نمون ، این روای  را بنگر تَوَ  رَجُلَیأ خدِیهِمَا، وَ أَقَخامَ  مَا إِلیاتأ ةٍ فِي أَیأ لَامُ فِي دَابَّ ِ  التَّ مِنِینَ عَلَیأ مُلأ أَمِیرِالأ

خلَامُ، فَحَلَخفَ أَحَخدُ  خِ  التَّ لَهَهُمَا عَلِخي  عَلَیأ دَهُ، فَأَحأ هَا نُتِجَ أ عِنأ نَةَ أَنَّ بَیِّ هُمَا الأ وَ أَبَخی اآأتَخرُ أَنأ هُمَا، کُلُّ وَاحِدٍ مِنأ
لِفَ، فَقَضی حَالِف. یَحأ   43«بِهَا لِلأ

توان اطلاق سخن امام( گ را در هر حالتی برکشید و حکم سخوگند یخادکردن طخرفینِ این روای  نمی از
ثرگخذار اا  طرفین نشا  پ  از اقامۀ بیّنٔ  طرفین را یادر کرد؛ چراک  تصداد بیّن  و عدال  شهود نیش بر حکم نش

نظر اجما  دارد. نهایتاً می  توان چنین روایاتی را نخاظر بخر رتخدادی تخارجیاس  و از این نظر، روای  مدِّ
گاه بوده اس ، پ  بایتت  نیت  حکخم را در حخالات مختلخفِ موضخو   دانت  ک  امام( گ از کیهی  آن آ

  .جاری دانت
ُ  أَنَّ رَ »توان در این روای  مشاهده کرد: ای دیگر را مینمون  (صگ فَقَاَ  هَلَکأ بِيَّ خُ   جُلًا أَتَی النَّ لَکأ  وَ أَهأ

                                                 
 .287، اشارات الأصول. کرباسی، 36
الحرمین، ؛ امخام1/512 ،القووانین؛ میرزای قمخی، 2/734، المجتهدین انیسراقی، ؛ ن153، القواعد نضد؛ فاضل مقداد، 172، القواعد تمهید. نک: شهید ثانی، 37

 .4/8، الموافقات؛ شاطبی، 1/223، المستصفی؛ غشالی، 1/122، 1418، الفقه اصول فی البرهان
 .310، الأصول قواعد. نک: نورانی، 38
 .287، الأصول اشارات. کرباسی، 39
 .79، الأیام عوائد. نراقی، 40
 .762 الأیام، عوائد . نراقی،41
 .148، «دراسة ایولیة تطبیقیة-قاعدۀ تر  الإستهوا »؛ قرنی، 2/733، المجتهدین انیس. نراقی، 42
 .14/667، الکافی. کلینی، 43
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  ُ لَکَكَ قَاَ  أَتَیأ تِقأ رَقَبَخةً قَخاَ  لَاأَجِخدُ قَخاَ   فَقَاَ  وَ مَا أَهأ (صگ أَعأ بِيُّ رِ رَمَضَانَ وَ أَنَا یَائِمٌ فَقَاَ  النَّ رَأَتِي فِي شَهأ امأ
نِ قَاَ  لَاأُ  نِ مُتَتَابِصَیأ رَیأ قٍ فِخي فَوُمأ شَهأ (صگ بِصِخذأ بِخيُّ کِیناً قَخاَ  لَاأَجِخدُ فَخأُتِيَ النَّ ینَ مِتأ قأ عَلَی سِتِّ طِیقُ قَاَ  تَوَدَّ

تَلٍ  حَقِّ  مِکأ ذِي بَصَثَكَ بِالأ قأ بِهَا فَقَاَ  وَ الَّ هَا فَتَوَدَّ (صگ تُذأ بِيُّ رٍ فَقَاَ  النَّ تَةَ عَشَرَ یَاعاً مِنأ تَمأ نَ  نَبِیّاً مَا بَیأ فِیِ  تَمأ
ارَةٌ لَک. ُ  کَهَّ لُكَ فَإِنَّ َ  وَ أَهأ ُ  أَنأ هُ فَکُلأ ا فَقَاَ  تُذأ ِ  مِنَّ وَجَ إِلَیأ ٍ  أَحأ لُ بَیأ هَاأَهأ این روای  بخ  نتخب  موضخو   44«لَابَتَیأ

این جه  ک  متخبوق بخ   مباشرت تاص مرد با زن در زمان روزهٔ ماه مبار  رمضان دارای اطلاق اس  و از
اینکخ  حکخم دربخارۀ عخرب  جریان قاعدۀ تر  استهوخا  تواهخد بخود. ولخی از جهخ  پرسش اس ، محل

رجی اس . پ  شمو  حکخم آن ای تانشین و همترد یادر شده، از باب حکایات الأحوا  و قضی بادی 
  45دلیل تارجی دیگری دارد.بر افراد دیگر، نیاز ب 

توان با بهخره از قاعخدۀ حکایخات میمشخص شود، از طریق تنقی  مناط  روشن اس  اگر عل  حکمی
 الأحوا  نیش حکم را رهنمون بر شمو  دانت .

 گیری از قاعده. شرایط بهره3. 1
در موضخوعی واحخد در  گیری از قاعدۀ تر  استهوا ، نیافتن تهوخیلباید در نظر داش  ک  مقدمۀ بهره

واپرسخی و عدم ه از روایتخیتخوان تنهخا بخا بهخردیگخر سخخن، نمیمجموعۀ سخنان مصوومان( گ اسخ . بخ 
  ( گ از حالات مختلف مورد سلا ، قاعده را جاری کرد. بلک  بایتت  اس  در گام نخت ، مجمخومصووم

 این تانوادۀ حدیثی، چون نت ، تخویص، تقیید اتبار مرتبط با موضو  را گرد هم آورد و انوا  روابط میان
هوا  مجاز اس  کخ  روابخط تصمیمخی، ه از قاعدۀ تر  استاین حال ، تنها زمانی بهرو... را کشف کرد. در 

نظر ب  ای فراگیخر تبیخین گونخ تضییقی یا نتخی میان تانوادۀ اتبار موضو  برقرار نباشد و حکم موضو  مخدِّ
نظر، حکخم واحخدی از شده باشد. ب  دیگر سخن، مقدمۀ بهره از تصمیم یا اطلاق آن اس  ک  در موضو  مدِّ
حوخو  حکخم واحخد از مصوخوم( گ در موضخو  »این مقدم  با عنخوان  مده باشد. ازدس  آمصووم( گ ب 

نظر این مقدم ، حوو  شرایط ذیل برای بهره از قاعدۀ تر  استهوخا  کنیم. پ  از درنظرداشتن یاد می« مدِّ
 نماید.بایتت  می

شود یا براساس می : بیان فراگیر مصووم( گ یا بدون سابقۀ قبلی منصقدبودن پاسخ به پرسشأ. مسبوق
ای تهاوتی میان وجود اطلاق ابتدایی در کلام شار  با اطلاق ناشی پرسشی ک  فردی مطرح کرده اس . عده

تخوان این باورند ک  بدون وجود پرسش راوی هخم می نادرستی بربرتی دیگر، ب  46اند.از تر  استهوا  ندیده
                                                 

 .116تا2/115، كتا  من لا یحضره الفقیهبابوی ، . ابن44
 .2/220، تقریرات فی اصول الفقه. لاری، 45
 .152، مفاتیح الأصول. طباطبایی، 46
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ابقۀ قبلی و ارتجالًا، حکم واحخدی را بخر ر شار  بدون سک  اگدرحالی 47قاعدۀ تر  استهوا  را ب  کار بت ،
ایخن  تقییخد و تهوخیل رخ داده اسخ . درای ک  دارای شقوق مختلف اس  بیان کند، در واقخ ، تخر  متئل 

کخ  تخر  استهوخا  شخود، درحالیحال  با بهره از الهاظ یا مقدمات حکم ، استیصاب حکم فهمیخده می
بودن پاسخ  مصوخوم( گ بخ  اسخاس، متخبوقاینشخود. برحکم  فهمیده نمیمتتقیماً از الهاظ و مقدمات 

  48پرسش راوی، یکی از شرایط بهره از تر  استهوا  در نظر گرفت  شده اس .
کاررفتخ  در کخلام پرسشخگر مجمخل ، این نکت  درتورِ توج  اس  ک  اگر الهاظ ب دربارۀ ویوگی پرسش

سخن مصلوم نباشد، بهخره از تخر  استهوخا  بخرای ظهخور اطخلاق  ازای ک  فهم مراد جدی او گون باشند، ب 
رو، پاس  بخ  این. ازشودشدن موضو  سلا  میروشنممکن نیت ؛ چراک  اجما  کلام پرسنده، سبب عدم

ظاهر فراگیر داشت  باشخد، این حال ، اگر پرسشگر بیانی ب  گیری نخواهد بود. درآن نیش قابل بهره در اطلاق
 عدۀ تر  استیضاح تواهد بود. مجرای قا

ای تارجی بر زبان مصووم( گ جخاری شخود، : اگر در پاس  ب  پرسشی، حکم قضی ب. اطلاق سؤال
توان از ظاهر اطلاق یا عموم آن، استیصاب بر جمی  افراد و احوا  را فهمید؛ چراک  چنخین قضخایایی بخ  نمی

ایخن باورنخد کخ   این مبنا، برتخی بخرد. بر هتتن« قضی  فی واقص »حدود مشخوی محدود اس  و موداق 
ای مطلق از رتخدادی پیشخین گون نماید ک  ب نشدیکترین مههوم ب  قاعدۀ تر  استهوا ، در پرسشی رخ می

بخرای نمونخ ، اگخر وامۀ موجخود در پرسخش  49شخود.شود و پاس  آن بدون هخی  تهوخیلی بیخان میمطرح می
د اجما  در مصنای آن، تنها باوجود قرین  بر عمومی  اشترا  در سبب وجویورت مشتر  لهظی باشد، ب ب 

دیگر سخن، اگر براساس قراین لهظی یخا وجخود انوخراف، توان از قاعدۀ تر  استهوا  بهره برد. ب سلا  می
نظر در پرسش سائل فهمیده شود، نمی دیگر تخوان از قاعخدۀ تخر  استهوخا  بهخره بخرد. بخ تضییق مههوم مدِّ

ای بر مقوود تخاص راوی وجخود نداشخت  استهادۀ شمو  از تر  استهوا  لازم اس  ک  قرین  سخن، برای
 باشد.

بودن پاس  مصووم( گ ب  پرسشی تاص و موردی تخارجی این دیدگاه وجود دارد ک  از عامدر مقابل، 
ن حالخ ، اسختیصاب ایخ توان درگرچ  می 50توان با استهاده از تر  استهوا ، عموم یا اطلاق را فهمید.هم می

فهمیخده « الصبخرة بصمخوم اللهخظ لابخوخوص التخبب»این فراگیری، از قاعخدۀ  حکم را با قراینی فهمید، اما

                                                 
 .30، «ماهی  تر  استهوا  و شرایط آن». برآبادی، 47
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 شود، ن  از قاعدۀ تر  استهوا .می
افشون بر رهنمود عقل بر وجود احتمالات مختلف ج. وجود حالات مختلف برای موضوع پرسش: 

توان فهمید ک  بدون توور و تودیقِ وجخود در متن قاعده می« حتما م  قیام الإ»در مورد سلا ، از عبارت 
کردن قاعدۀ تر  استهوخا  روا نخواهخد بخود. برتخی از ی موضو  مورد پرسش، جاریحالات مختلف برا

  51اند.این شرط توری  کردهدانشوران نیش ب  وجود 
استهوخا ، بایخد میخان : بخرای اسختهادۀ شخمو  از تخر  د. تساوی احتمالات میان شققوق مختلقف

ایخن شخرط توجخ   احتمالات مختلف مورد پرسش، حال  تتاوی برقرار باشد. برتی از دانشوران ب  وجخود
این شرط نیش آن اس  ک  اگر احتما  یکی از شقوق از سایرین بیشتر باشخد، وجهخی بخرای  حکم  52اند.داده

  حکم پایبند بخود؛ چراکخ  گخشینش یکخی، ترجی  آن وجود دارد، ولی در حال  تتاوی شقوق باید ب  شمو
ترجی  بلامرج  اس  و ارادۀ یکی یا برتی از حالات نشد مُجیب، متتلشم اجما  کخلام وی تواهخد شخد. 

گخویی، بخا قرارداشختن مختکلم در مقخام بیخان ارادۀ جخدی منافخات دارد. ین اجمخا  و مبهما روشن اس  ک 
فإن کان بصضُ الوجوه المحتملة أرجَ  مخن حیخث الوقخو ، » نویتد:باره چنین میاینمحمدمهدی نراقی در

ایخن عبخارت در  53«.فیُحمَل علی ، و إلّا فیقتضي الصمومَ و الإسترساَ  علی جمی  الأقتخام التخي ینقتخم إلیهخا
ایخن تخوان گرچ  ب  تتاویِ احتمالات یریحاً اشاره نشده اس ، ولی از مههوم رجحان برتی بر دیگخران می

 شید.شرط را برک
امخا نیخک روشخن اسخ  کخ   54اندتتاوی احتمالات دانتخت برتی از دانشوران، تنها انوراف را مایٔ  عدم
مصنایی ویوه در عور یدور حدیث، جلخوی ظاهر مطلق ب عواملی، چون شیو  و انوراف و اغلبی  لهظ ب 

احتمالات تُرد نخواهخد شخد.  این حالات، مطلق، شامل افراد نادر و باگیرند؛ چراک  در ظهور اطلاق را می
اسخاس، ای برای ظهور اطلاق دانتخ . براینتوان تر  استهوا  را مای این موارد نمی پ  در یورت احراز

نیخک  55سبب ندرت وقو  آن دارای احتمالی ضصیف باشد، در حکم عموم داتخل نخواهخد بخود.اگر حالتی ب 
ایخن  یش روشن شده باشد، محلی برای مراجصخ  بخ روشن اس  ک  اگر حکمِ برتی از حالات موضو ، از پ

 یورت شمو  نخواهد بود.قاعده ب 
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گ ازجملخ  شخرایط جریخان قاعخدۀ تخر  وری معصومان)ع( از علم غیرعرفقی: بهرهاهی به عدمه. آ
اینکخ ، اگخر براسخاس  رعرفخی اسخ ؛ توضخی ( گ از علخم غیوری مصوخومانبهرهاستهوا ، آگاهی ب  عدم

گونۀ کلی پرسش شخده، ده شود ک  مُجیب در پاس  پرسشگر، از جشییات وقو  رتدادی ک  ب ای فهمیقرین 
توان ب  اطلاق کلام او تمتخک ب  آن جشئیات و قیود، پاس  پرسشگر را داده اس ، نمیباتبر باشد و باتوج 

مخهی   روای ،کرد؛ چراک  پاس  با درنظرداشتن آن قیدهایی لحاظ شده اس  ک  ازنظر ما، شنوندگان بصدیِ 
گخاه بودهمانده و تنها پرسشگر و پاس  گویان عخادی ایخن جشئیخات دربخارهٔ پاسخ  انخد. اطخلا  ازگو، بدان آ

هخای واسطۀ آگاهی پیشینی آنان متوور اس . اما دربخارهٔ مصوخومان( گ، احتمخا  بهخرۀ ایشخان از دانشب 
م پاسخ  بخ    ک  آیا مصوومان( گ در هنگااین اسغیرعرفی مانند علم غیب هم وجود دارد. حا  سخن در 

 بردند یا تیر؟هایی، از علم غیبی نیش بهره میچنین پرسش
آگاهی ظخاهری مُجیخب از برداری شمو  از تر  استهوا  را احخراز عخدمبرتی از دانشوران، شرط بهره

نظر پرسشگر دانتت  ان پیشخینیان، اعخم رسد ک  مراد از علم ظاهری در سخخنب  نظر می 56اند.تووییات مدِّ
  جشئیات ظاهری حادث  و علم غیب. گونۀ او ، با کشف قراین داّ  بخر بهخره از اس  از دو گون  علم: علم ب

قضخیة فخی »ها، جایی برای جریان قاعدۀ تر  استهوا  نخواهخد گذاشخ  و مخوردی از جریخان این آگاهی
 میشان بهرۀ مصووم( گ از علم غیب پرداتت  شود.تواهد بود. اما در گونۀ دوم، بایتت  اس  ب  متئلۀ « واقصة

ایشخان، گردد. اگر علم غیب بودن علم غیب مصوومان( گ باز میاین بحث، ب  ارادی یا حوولیریشۀ 
گاه تواهند بود. ولخی ها و کنشایشان ب  تمام جشئیات پدیدهحوولی و پیوستار دانتت  شود،  های هتتی، آ

ای ب  جشئیات آن آگاهی تام داشت  ندارد ک  در هر واقص دث دانتت  شود، لشومی ایشان، ارادی و حا اگر علم
ایشخان را جخش بهره از دانش غیبی  57دانند.این دو نظر، آنان ک  علم مصوومان( گ را حادث میباشند. در میان 

ان را منکخر علخم داننخد، مخالهخدانند و آنان ک  علم مصووم( گ را حوخولی میشده، روا نمیدر موارد ثاب 
  58اند.مصوومان( گ نامیده

بودنِ علم مصووم( گ هی  تأثیری بر حکخم متخئلۀ تخر  رسد ک  نشا  میان ارادی یا حوولیب  نظر می
ها، علوم غیبی و استهوا  ندارد، بلک  بحث در آن اس  ک  آیا مصوومان( گ در هنگام رویارویی با پرسش

عل  حکم عقل این باورند ک  ب  کردند یا تیر؟ برتی بریی وارد میگوغیرمتصارف تویش را در روند پاس 
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ایخن باورنخد کخ  در در مقابل، برتی بر  59شود.ایشان از علم غیب حکم می برداریب  وجوب احتیاط، ب  بهره
  60حدوثِ علم جاری تواهد شد.این مواق ، ایلِ عدم

ایشخان  ( گ و بحث حجی  عرفی و ظاهری کخلاماین دو نظر، رجو  ب  سیرۀ مصوومان در داوری میان
هخای رسد ک  سیرۀ مصوومان( گ در ارتبخاط بخا مخردم، مطخابق بخا همخان راهراهگشا تواهد بود. ب  نظر می

از ظاهر سیرۀ ایحاب در رویارویی با سخخن مصوخومان( گ  61متصارف ظاهری و علوم متداو  بشری اس .
های مخردم در مقخام گویی بخ  پرسخشو پاس  62، دارای حجی  اس این سخنانآید ک  ظهور عرفی نیش بر می

چنخین نباشخد، بهخره از اطلاقخات اساسخاً اینانتان عرفی بوده و علم غیب مصووم( گ در آن راه ندارد. اگخر 
رود کخ  داّ  بخر شخمو  و اسختیصاب اسخ  کخ  چراکخ  در هخر حخدیثی احتمخا  مخی 63ناممکن تواهد بخود؛

انش غیبی تود، حال  تاصِ مکلف پرسشگر و جشئیات واقصۀ مخورد پرسخش را در مصووم( گ با بهره از د
 نظر داشت  اس .

ایخن بخ   64گویی رخ ننماید؛برتی نیش مصتقدند ک  ایل اولی  بر آن اس  ک  حال  تایی در روند پاس 
تخوان یازلی مایشان، حادث اس  و هر حادثی متبوق ب  عدم اس ؛ پ  با استوحاب عخدمبیان ک ، علم 

  65اند.ایشان در مواجه  با سلالات، از علم غیب تویش بهره نبردهفهمید ک  
شخود یخا از قخراین. شمو  یا استیصاب حکم، یا از الهخاظ فهمیخده میبودن مقدمات حکمت: و. تمام

ی گیری اس . گرچ  برتخگون  ک  گهت  شد تر  استهوا ، یکی از قراین مورد استهاده در روند اطلاقهمان
ای گونخ بودن مقدمات حکم  در قام  یکی از شرایط جریخان قاعخده، ب بدون اشارۀ متتقیم ب  بحث تمام

امخا شایتخت  اسخ  کخ   66اند؛ای رهنمون ب  تصیین یکی از احتمخالات را شخرط دانتخت وجود قرین کلی، عدم
 این فرایند کامل باشند.مقدمات حکم  در 

ر تصریف ماهی  قاعخده سخخن در قام  یکی از مقدمات حکم ، د وجود قرین  بر تقییداز بحث عدم
وپاسخ  فهمیخده وجود قدر متیقن در مقام تخاطخب نیخش از قخراین داتلخی و رابطخۀ میخان پرسشرف . عدم

سبب اطلاق سخن پرسشخگر و مُجیخب، چنخین شود. در تصریف قاعده گهت  شد ک  فرض آن اس  ک  ب می
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بودن و پ  بررسی دو مورد دیگر از مقدمات حکم ؛ یصنی در مقام بیان قدر متیقنی وجود نخواهد داش .
 گیری از تر  استهوا ، بایتت  اس .وجود انوراف در روند اطلاقعدم

یکی از ارکان مهم برای بهره از تر  استهوا ، توج  ب  مقام بیان مصووم( گ اس . نیک روشخن اسخ  
ای کلی، فراگیری همۀ حالات متووره را برداشخ  کخرد؛ بلکخ  گون توان ب واسطۀ تر  استهوا ، نمیک  ب 

ها باشد. برای نمون ، در روای  تنها حکم، ناظر ب  فراگیری در حالاتی اس  ک  مصووم( گ در مقام بیان آن
تُ ُ  قَاَ  »سماع  از امام یادق( گ چنین آمده اس :  لِ ِ  لَشِقَ  رَجُلٍ  عَنأ  سَأَلأ شََ   بِأَهأ خ ِ قَاَ  ؟ فَأَنأ صَخامُ  : عَلَیأ ینَ  إِطأ  سِختِّ

کِیناً مُد  لِکُلِّ  کِینٍ. مِتأ این روای  در مقام بیان کهاره در هنگام علخم بخ  حرمخ  جمخا  در مخاه مبخار   67«مِتأ
واسطۀ تر  استهوا ، اطلاق حرمخ  جمخا  را توان ب رمضان اس  و از جه  کهاره اطلاق دارد، لذا نمی

ذکر قیخود و تخر  د. بنابراین، لازم نیت  قیود حرم  جما  ذکر شود تا در یخورت عخدمگونۀ کلی برکشیب 
  68استهوا ، دلال  بر اطلاق داشت  باشد.

چراکخ   69یکی دیگر از مقدمات حکم  در پیوند با قاعدۀ تر  استهوا ، وجودنداشتن انوراف اسخ ؛
بودن اساس، در فخرض تمخاماینبر 70شود.ای مشخص، مان  از انصقاد شمو  حکم میانورافِ سلا  ب  واقص 

ای ک  هنوز اتهاق نیهتاده اس ، سبب بهره از اطلاق تواهد شخد؛ چراکخ  گهت ، پرسش از حادث شرایط پیش
  71این حال  وجود نخواهد داش . انورافی در

صِیصُ  سَخأَلَ ُ »قاسم از امام یادق( گ را در نظخر بگیریخد: بنبرای نمون ، روای  عیص نُ الأ قَاسِخمِ بأ  عَخنِ  الأ
جُلِ  رِ رَمَضَانَ  یَنَامُ  الرَّ تَلِمُ  فِي شَهأ قِظُ ثُمَ  ثُمَ  فَیَحأ تَیأ خلَ  یَنَامُ  یَتأ تَتِخلَ  أَنأ  قَبأ ایخن پرسخش، بخ   72«: لَا بَخأأسَ.؟ قَخاَ  یَغأ

مخوارد، نیخازی بخ   گونخ ایخن داند. درحالتی انوراف دارد ک  پرسشگر توابیدن پیش از غتل را بلامان  می
ایخن یقخین وجخود نخدارد؛ چراکخ   استهوا  امام( گ میان فرض یقین ب  حوو  جنابخ  در تخواب و عخدم

پرسنده، سلا  را در فرضی طرح کرده ک  با علم ب  یح  غتل پیش از تواب، حکم توابیدن بدون غتل 
  73را جویا شود.

ام بیان و انوراف و جه  یدورِ سخخن بایتخت  موارد بهره از تر  استهوا ، توج  ب  مق پ  در تمامی
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 اس .

 های قاعده در دانش اصول فقه. کاربست2

پردازیم. ذیل هر عنوان، پ  این قاعده در دانش ایو  فق  میهای ترین کاربت این بخش، ب  مهم در
 ایم. از تبیین موضو  ب  شاهد روایی آن و محل بحث پرداتت 

 لیف در هنگام وجود علم اجمالی. حکم تمکّن امتثال تک1. 2
مل  فروعات ایخن واسطۀ امتثا  اجمالی اس . ازجیکی از مباحث علم اجمالی، نتیجۀ انجام تکلیف ب 

نظر اس . درمبحث، موضو  توان مکلف بر امتثا  همۀ حال  باره بخ  روایخاتی اینهای موضو  تکلیف مدِّ
لَا »چون:  ِ  التَّ حَتَنِ عَلَیأ هُمَخا هُخوَ وَ سُئِلَ أَبُوالأ رِ أَیُّ ٌ  وَ لَخمأ یَخدأ بَانِ، فَأَیَخابَ أَحَخدَهُمَا بَخوأ جُلِ مَصَُ  ثَوأ مُ عَنِ الرَّ

ي فِیهَا جَمِیصاً. نَُ ؟ قَاَ :یُوَلِّ فَ یَوأ َ  مَصَُ  مَاءٌ، کَیأ تَهَا وَ لَیأ لَاةُ وَ تَافَ فَوأ و نیش پرسش یکخی از  74«حَضَرَتِ الوَّ
َِ إِنَّ هَخلُلَاءِ »این شکل گشارد شخده اسخ :  شان ک  ب ایایحاب امام یادق( گ ب   خُ  فِخدَا خُ  لَخُ  جُصِلأ قُلأ

تُمأ  ا وَ أَنأ مَاءَ کُنَّ رِفِ التَّ لَمَ أ فَلَمأ نَصأ نَا أَوأ أَظأ بِقَ أ عَلَیأ نَا یَقُولُونَ إِذَا أُطأ مُخَالِهِینَ عَلَیأ َ   الأ تِهَادِ فَقَاَ  لَیأ سَوَاءً فِي الِاجأ
یُوَلَ کَمَا یَقُ  بَِ   ولُونَ إِذَا کَانَ ذَلِكَ فَلأ رأ

َ
گیخری از سخ  دلیخل، فهخم برتخی بخا بهره 76استناد شده اسخ . 75،«وُجُوهٍ  لِأ

توویی  جواز کهای  امتثا  اجمالی ب  باب نماز، قیاس اولوی  و تخر  استهوخا  مصوخوم( گ در عدم
بخ  مللهخۀ تخر  استهوخا   77انخد.یخف کردهاین دو روای ، حکم بر جواز کهای  علم اجمالی بر سخقوط تکل

توان بخر آن واپرسی مصووم( گ از تمکّن بر امتثا  همۀ اطراف یا عدمشکل عدماین دو تبر ب مصووم( گ در 
اساس، عنور تمکّن مکلف تأثیری بر سقوط تکلیف با امتثخا  اجمخالی نخواهخد اینتوان استناد کرد. برمی

 داش .
 استصحاب شناسی شک در. مفهوم2. 2

عنوان یکی از ارکان استوخحاب در مباحث مربوط ب  استوحاب، دربارۀ مقوود از شک ایطلاحی ب 
نظر، همان گمان متتاویبحث می الطرفین اس  یا شخامل ظخنّ شود. بحث در آن اس  ک  مراد از شک مدِّ

ُ  لَ »شود؟ در روایات مربوط ب  استوحاب، مانند یحیحۀ زراره: مصتبر هم می جُلُ یَنَامُ وَ هُخوَ عَلَخی قُلأ ُ  الرَّ
نُ وَ لَایَنَامُ  صَیأ وُضُوءَ فَقَاَ  یَا زُرَارَةُ قَدأ تَنَامُ الأ ِ  الأ قَتَانِ عَلَیأ خَهأ قَةُ وَ الأ خَهأ ذُنُ فَإِذَا نَامَخِ  وُضُوءٍ أَتُوجِبُ الأ

ُ بُ وَ الأأ قَلأ  الأ

                                                 
 .1/387، ، هدایة الأمة. حر عاملی74
 .2/45، تهذیب الأحکام. طوسی، 75
 .1/180، بیان الأصول؛ حتینی شیرازی، 6/75، عمدة الأصول؛ ترازی، 2/194، تسدید الأصول. نک: ملمن قمی، 76
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وُ  بُ فَقَدأ وَجَبَ الأ قَلأ ذُنُ وَ الأ
ُ نُ وَ الأأ صَیأ بِِ  شَيأ الأ َِ إِلَی جَنأ ُ  فَإِنأ حُرِّ یضُوءُ قُلأ لَمأ بِِ  قَاَ  لَا حَتَّ قِنَ  ءٌ وَ لَمأ یَصأ تَیأ ُ   یَتأ أَنَّ

ی یَجِي یَقِخینَ أَبَخداً بِالقَدأ نَامَ حَتَّ قُضُ الأ ُ  عَلَی یَقِینٍ مِنأ وُضُوئِِ  وَ لَا یَنأ نٌ وَ إِلاَّ فَإِنَّ رٌ بَیِّ خكِّ وَ لَکِخنأ ءَ مِنأ ذَلِكَ أَمأ شَّ
قُضُُ  بِیَقِینٍ آتَرَ  ایخن  ای مطلق بیان شخده اسخ . امخام( گ نیخش دربخارۀ نخو گون ب « لم یَصلَم ب »عبارت  78،«یَنأ

علم بیخان واسخطۀ عخدمبطلان یقخین سخابق را ب مطلخق، عخدمعلم، پرسشی طرح نهرموده و در حکمخی عدم
ید آنچ  در مقابل علم قرار دارد، اعم از شک و ظن تواهخد بخود. توان فهماین تر  استهوا  میاند. از کرده

داننخد این روای  را هرگون  گمانی میمشهور ایولیان امامی براساس همین تر  استهوا ، مراد از شک در 
  79ک  در برابر یقینِ تصبدی یا وجدانی قرار دارد.

 . تعارض دو استصحاب3. 2
ایخن بخخش، از  ب، تصارض آن با ایو  عملی  دیگخر اسخ . دریکی دیگر از متائل مربوط ب  استوحا

مصنای تنافی میان مدلو  دو استوحاب در موردی این مههوم، ب آید. تصارض استوحابین سخن ب  میان می
. تصخارض 2ایجخاد حالخ  جدیخد؛ واسطۀ . تصارض ب 1وجودآمده دو حال  دارد: تصارض ب  80تاص اس .

ها، رابطۀ سببی و متبّبی ب  تقدم و تأتر. در حال  دوم، رابطۀ میان شکی باتوج واسطۀ وجود علم اجمالب 
ای از ایخولیان قائخل بخ  تتخاقط هخر دو و این اس  ک  در حال  دوم چ  باید کرد؟ کمینخ سخن در  81اس .

بودن استوحاب، استوحاب سخببی بخر برتی دیگر، تنها در یورت شرعی 82اند.رجو  ب  ایل دیگری شده
امخا مشخهور ایخولیان  83پذیرنخد.بودن، این تقخدم را نمیاند و در یورت عقلی یا عرفیتببی را مقدم دانتت م

ایخن  هخا بخ آنداننخد. اند و استوحاب را تنها در طرف شک در سبب جاری میاین تصارض را بدوی دانتت 
دلیخل تخبّب، تخوخیص بیایجاد دور در یورت جریخان استوخحاب در ماند: اجما ، دلایل تمتک کرده

  84در موارد وجود شک در سبب و واردبودن استوحاب سببی بر متبّبی.« لاتنقض الیقین باشک»روای  
قُضِ »در روایِ  « الشکّ »این باورند ک  اطلاق وامۀ  برتی بر یَقِینَ  وَ لَاتَنأ قُضُخُ   الأ مَخا تَنأ خكِّ وَ إِنَّ أَبَخداً بِالشَّ

دیگر سخخن، چخون مصوخوم( گ در بخ  86ک مقرون ب  علم اجمخالی هخم تواهخد بخود.شامل ش 85،«بِیَقِینٍ آتَرَ 

                                                 
 .1/8، تهذیب الأحکام. طوسی، 78
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ایخن تخر  استهوخا  پاس  ب  پرسش زراره، استهوالی میان ایل شک و سبب شک نکخرده اسخ ؛ لخذا از 
انخد کخ  جریخان شخمو  در مقابخل، مشخهور قائل 87این وامه در هر حالتی را فهمیخد. توان شمو  و فراگیریمی

دیگر، حکخم عقخل بخر ازسخوی 88شخود.ک متببّی، سبب نقض یقین در تووص شک سببی میروای  در ش
گهتخ  نتخب  بخ  همخۀ موخادیق شود ک  مههوم شک در روای  پیشترتب رتبی سبب بر متبب، موجب می

 توان در سوی متبب، استوحاب را جاری کرد.رو، نمیایناز 89فراگیر نباشد.
 . در فهم اخبار علاجیّه4. 2

. اتبارِ داّ  بر برگرفتن 1ئلۀ تصارض میان اتبار متصاد ، ب  س  دست  از روایات استناد شده اس : در مت
 90. اتبار رهنمون بخر توقخف.3. اتبار دا  بر تخییر ظاهراً؛ 2تبر موافق با احتیاط، پ  از فقدان مرجحات؛ 

  91.انداین میان، اتبار داّ  بر توقف، بر زمان حضور مصووم( گ حمل شده در
ُ  لَخُ  »جهم از امام رضا( گ چنین گشارد شده اس : بنیکی از اتبار، داّ  بر تخییر از طریق حتن قُلأ

وَجَلَّ وَ أَحَادِ  ِ  عَشَّ ا فَقِ أ عَلَی کِتَابِ اللَّ َِ عَنَّ تَلِهَةً فَقَاَ  مَا جَاءَ کُمأ مُخأ حَادِیثُ عَنأ
َ بِهُهُمَ تَجِیئُنَا الأأ ا یثِنَا فَإِنأ کَانَ یُشأ

جُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَ  ُ  یَجِیئُنَا الرَّ ا قُلأ َ  مِنَّ بِهُهُمَا فَلَیأ ا وَ إِنأ لَمأ یَکُنأ یُشأ نِ فَهُوَ مِنَّ هُمَا یأ لَمُ أَیُّ نِ وَ لَا نَصأ تَلِهَیأ مُخأ
تَ  هِمَا أَتَذأ كَ بِأَیِّ ٌ  عَلَیأ لَمأ فَمُوَسَّ حَقُّ قَاَ  فَإِذَا لَمأ تَصأ این روای ، دلال  آن بخر تخییخر،  بودنباوجودِ مرسل  92«.الأ

این تبر، واسهردن انتخخاب میخان دو روایخ  بخ  پرسخنده، بخ  وجخود یخا ازآنجاک  در  93تامّ دانتت  شده اس .
ایخن توان تر  استهوا  مصوخوم( گ را داّ  بخر شخمو  و عمخوم مرج ، مقید نشده اس ؛ در ظاهر میعدم

  94تصارض دانت . اتبار در حال  وقو 
ُ  فَخإِنأ »یورت: ب  حنظل  از امام یادق( گای دیگر از روایات، مانند مقبولۀ عمربندر مقابل، دست  قُلأ

خمَ الأ  مُخُ  حُکأ ظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکأ کُمأ قَاَ  یُنأ قَاتُ عَنأ نِ قَدأ رَوَاهُمَا الثِّ هُورَیأ کُمأ مَشأ خَبَرَانِ عَنأ خکَانَ الأ ةِ وَ کِتَخابِ وَ التُّ نَّ
ةِ وَ اآأتَرَ مُ  صَامَّ نِ مُوَافِقاً لِلأ خَبَرَیأ نَا أَحَدَ الأ َِ وَجَدأ ُ  فِدَا ُ  جُصِلأ ةَ أُتِذَ بِِ  قُلأ صَامَّ نِ تَالَفَ الأ خَبَرَیأ خَالِهاً لَهَا بِأَيِّ الأ

ة صَامَّ تَذُ قَاَ  بِمَا یُخَالِفُ الأ هایی   بخا عامخ  را سخنج مواردی چون موافق  با کتاب و سخن  و مخالهخ 95،«یُلأ
                                                 

 .2/699، منتهی الأصول؛ بجنوردی، 2/97، مصادر الحکم الشرعی. نک: کاشف الغطاء، 87
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حنظلخ ، ب  فقرات ابتدایی مقبولۀ عمربندانند. برتی از دانشوران باتوج بر دیگری می برای ترجی  یک تبر
هِمَا فَاتأ »مانند عبارت  نِ فِي حَقِّ اظِرَیأ هُمَا رَجُلًا فَرَضِیَا أَنأ یَکُونَا النَّ تَارَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنأ نِ اتأ ُ  فِي رَجُلَیأ تَلَهَا فِیمَا قُلأ

و  97این حدیث در مقام بیان راهکار رف  توخوم  میخان دو تخن در مقخام قضاسخ این باورند ک   بر 96«حَکَمَا
 این لحاظ، موضوعی متهاوت با اتبار داّ  بر تخییر دارد. از

تخر   این اتبار بر استحباب را ملازم باحمل کتانی نیش اتبار ترجی  را بر استحباب حمل کرده و عدم
ایخن فرضخی ، اتخذ بخ  ظخاهر در  98اند.استهوا  امام( گ در مقام بیان و سکوت از بیان حکم واقصخی دانتخت 

شود ک  اتبار تخییر بر فرد نادر حمل شود؛ چراک  تتاوی متن دو تبری ک  ازنظر روایات ترجی ، سبب می
ایخن  ای بخر . در مقابخل، عخدهسندی وضصی  یکتان مطلوبی دارند، در تمام جهات بتیار نادرالوقو  اس

باورند ک  اشکا  حمل اتبار تخییر بر فخرد نخادر، در یخورت بخاور بخ  تصخدّی از مرجحخات منوویخ  رخ 
ک  اگر عوامل ترجی  ب  موافق  با کتاب و سن  و مخاله  با عام  منحور دانتت  شود، نماید، درحالیمی

ود؛ چراک  اتبخار فراوانخی در ظخاهر مخخالف بخا قخرآن موارد تتاوی میان دو تبر متصارض، فراوان تواهد ب
نمایخد. همچنخین، پ  محذورِ حمل اتبار تخییر ب  فخرد نخادر رخ نمی 99نیتتند و مجرای تخییر تواهند بود.

شخود نماید؛ چراک  در ابواب گوناگون فق ، اتباری یافخ  میاشکا  تأتیر بیان از وق  حاج  نیش رخ نمی
این اتبار مطلق جخاری گون  ک  درگهت  هماناند و اشکا  پیشمطلق را مقید کردهگونۀ منهول، حکم ک  ب 

نیت ، در اتبار داّ  بر تخییر هم جاری نخواهد بود. وجود برتی موال  و ایل تخدرّج در بیخان احکخام، 
  100ای موارد اس .علل بیان مطلق و فراگیر برتی احکام در پاره

 تهاد. حکم تقلید از صاحب ملکۀ اج5. 2
جواز تقلیخد از کتخی اسخ  کخ  یکی از مباحث مربوط ب  موضو  اجتهاد و تقلید، متئلۀ جواز یا عخدم

اندیشخوران شخیصی دارای ملکٔ  اجتهاد و قدرت بر استنباط اس ، لکن در مقام فصلی ، مجتهد نشده اس . 
رجوِ  ب  چنخین فخردی در مقخام  جوازاند. مخالهان عدمباره دو نظریۀ جواز و عدم جواز را مطرح کردهایندر

یدق عنوان عالم و فقی  بر شخوی کخ  تنهخا دارای یدور حکم، قضاوت و تورفات مختص فقی ، ب  عدم
در مقابل، باورمندان بخ  جخواز تقلیخد از مجتهخد بخالقوّه، بخ  دو دلیخل  101اند.ملکۀ اجتهاد اس ، تمتک کرده
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مخورد اسختدلا  در نظریخۀ جخواز، جریخان  احادیخث یکخی از 102انخد.سیرۀ عقخلا و اطخلاق ادلخ  تمتخک کرده
 103اسخخحاق دربخخارۀ جانشخخین امخخام عتخخکری( گ اسخخ .جصهر حمیخخری بخخا احمدبنبنوگوی عبداللخخ گهخخ 

تُُ  و »کنخد: هادی( گ را چنین گشارد می این موضو  در محضر امام اسحاق، پرسش از حکماحمدبن سَخأَلأ
نأ  ُ : مَنأ أُعَامِلُ؟ أَوأ عَمَّ بَلُ؟ فَقَاَ  لَ ُ  قُلأ َ  مَنأ أَقأ رِيُ آتُذُ؟ و قَوأ صَمأ ي، و  ؛ فَمَا أَدّیثِقَتِي : الأ ي یُلَدِّ ي، فَصَنِّ كَ عَنِّ إِلَیأ

مُونُ؛ مَأأ قَةُ الأ ُ  الثِّ ؛ فَإِنَّ مَ أ لَُ  و أَطِ أ ي یَقُوُ ؛ فَاسأ ي، فَصَنِّ ایشان پرسیدم مخن بخا چخ  کتخی کخار از  104مَا قَاَ  لَكَ عَنِّ
  کتی را بهذیرم؟ حضرت ب  او فرمودند: عَمری مخورد اطمینخان نم و دینم را از چ  کتی بگیرم و سخن چک

گوید. از او من اس ، آنچ  را از من ب  تو برساند از من اس  و آنچ  ازسوی من ب  تو بگوید، ازسوی من می
 « دار اس .بشنو و اطاع  کن ک  او مورد اطمینان و امان 

باورند ک  تر  استهوا  امام( گ دربارۀ ویوگی اجتهاد فصلی یا بالقوۀ افراد، نشانگر اطلاق  این برتی بر
آنکخ  اجتهخاد بی 105بودن فرد بخر پخذیرد قخو  اوسخ ،بودن اثرگذاری ثق هادی( گ دربارۀ یگان  فرمایش امام

 فصلی او محرز شود.
 . بررسی شرطیت ثبات مذهب در تقلید استمراری 6. 2

برتخی تخا بیتخ  شخرط بخرای مهتخی  106ات مباحث تقلید، موضو  شرایط فتوادهنده اسخ .فروعیکی از 
ایخن باورنخد کخ  عشری  اس . مشهور بخر این شروط، اعتقاد وی ب  مذهب امامیٔ  اثنی یکی از 107اند.نقل کرده

وثخوق پیخدا  تخوانپخذیرد ولایخ  امامخان( گ نمیسبب اسقاط عدال  او بخر اثخر عدمب ب  فتوای غیرامامی 
شخکل ذیخل ک  پ  از مدتی در جرگۀ مخالهان یا کهار درآمده اسخ  نیخش بحثخی ب  دربارۀ مهتی امامی 108کرد.

تواند ب  تقلیخد از وی در همخان آیا کتی ک  در زمان یح  مذهب مهتی از او تقلید کرده، می مطرح اس :
او در زمان تغییر مذهب، مانند اتذ ابتخدایی  دیگر سخن، اتذ استمراری فتوا ازمتائل ادام  دهد یا تیر؟ ب 

ایخن پرسخش، برتخی مقتضخای استوخحاب و اجمخا  و فتوا از او در زمان ثبات، جایش اس ؟ در پاس  بخ  
نظر، روایخ  حتخنٔ   109اند.ای از روایات را در قام  دلایل محتمل بر جواز ارائ  کردهدست  یکخی از اتبخار مخدِّ

                                                 
 .86، الإجتهاد و التقلید. نک: عراقی، 102
 .1/98 ،القول الرشید؛ مرعشی نجهی، 239، الأصول الأصلیهر، . نک: شبّ 103
 .2/126، الکافی. کلینی، 104
 .87، الإجتهاد و التقلید. نک: عراقی، 105
 .114تا1/91، تفصیل الشریعة؛ فاضل لنکرانی، 198تا1/177، فقه الشیعة. تویی، 106
 .521تا2/195، النور الساطع. نک: کاشف الغطاء، 107
 .1/185، فقه الشیعة؛ تویی، 2/202، ، النور الساطع. کاشف الغطاء108
؛ یالحی 44، رسالة فی الإجتهاد، اردکانی، 2/204، النور الساطع؛ کاشف الغطاء، 2/634، مطارح الأنظار؛ انواری، 68، الإجتهاد و التقلید: انواری، . نک109

 .1/428، ، مفتاح البصیرةمازندرانی
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ُ  سُئِلَ عَنأ کُتُبِ بَنِي»گ اس : روح از امام عتکری( بنحتین ا وَ ذَرُوا مَخا أَنَّ ا ، فَقَاَ ( گ تُخذُوا بِمَخا رَوَوأ فَضَّ
ا ایخن روایخ  در توخوص اتخذ برتی بخ  اطخلاق  111فضّا  از امر امام ،ب  انحراف پتینی بنیباتوج  110«.رَأَوأ

گ، قو  ب  جواز تقلید اسختمراری از اند. در ظاهر از تر  استهوا  مصووم( ابتدایی یا استمرای تمتک کرده
 شود.ای ک  دچار انحراف مذهبی شده، تنها در متائل قبل از انحراف فهمیده میفتوادهنده

جواز تقلید از چنخین این برداش  مخاله  کرده و حکم ب  عدمشایان ذکر اس  ک  دانشوران فراوانی با 
  112اند.مجتهدی را یادر کرده

 ی در قضاوت. حکم استقلال عام7. 2
ایخن اسخ   غیرمجتهد در امر قضاوت اس . سلا  بودن افرادیکی از متائل مربوط ب  قضاوت، متتقل

توانند رأساً اقدام ب  قضاوت کنند یا حتماً باید ازسوی فقی ، نوب یا وکیل شخوند؟ ک  آیا افراد غیرمجتهد می
آیخاتی از  مطرح اس . در نظریۀ استقلا ، ب  یجواز قضاوت استقلالی عامباره، دو نظریۀ جواز و عدمایندر

خُ   »ایخن روایخات، یخحیحۀ حلبخی اسخ :  یکخی از 115توان اسختناد کخرد.می 114ای روایاتو پاره 113قرآن مجید قُلأ
مَا کَانَ  ِ ( گ رُبَّ دِاللَّ بِی عَبأ

َ
نَ  لِأ نِ  بَیأ جُلَیأ يأ  الرَّ مُنَازَعَةُ فِي الشَّ حَابِنَا الأ َ  هُخوَ ءِ فَیَتَ مِنأ أَیأ ا فَقَاَ  لَخیأ رَاضَیَانِ بِرَجُلٍ مِنَّ

طِ  وأ فِ وَ التَّ یأ مِِ  بِالتَّ اسَ عَلَی حُکأ بِرُ النَّ ذِي یُجأ مَا هُوَ الَّ َِ إِنَّ بخ  آن اسختناد  کخ  در نظریخۀ اسختقلا  عخامی 116«ذَا
شخود، در فهمیخده می« رجخل منّخا»این تبر، تر  استهوا  امخام( گ کخ  از عبخارت مطلخق  در 117شده اس .

ظاهر بر شمو  مراجص  ب  هر شخوی دلال  دارد ک  مصتقد ب  اهل بی ( گ باشد. از فقرۀ پایانی روای  نیش 

                                                 
 .27/142، وسائل الشیعة. حر عاملی، 110

هخا مخذهب فطحخی را تخرین روایخان آنگ بوده کخ  مهم16/244، معجم رجال الحدیثیمی (نک: تویی، ای از راویان شیصی منتتب ب  فضّا  تفضّا ، عدهبنی .111
گ و 2/836، ار معرفوة الرجوالاختیواند (کشّی، ایشان پرداتت  ووهان ب  مدحای از رجا  پ. عده8/376، بحوث فی الملل و النحلبرگشیده بودند. نک: سبحانی، 

 گ.3/136، تنقیح المقالاند (مامقانی، دانتت ها را کافر ملصون برتی دیگر آن
 .195، دلیل تحریر الوسیلة؛ سیهی مازندرانی، 182، دروس تمهیدیهایروانی،  ؛292 /1، فقه الشیعة؛ تویی، 11/107، موسوعة الإمام الخویی. نک: تویی، 112
 .44؛ مائده: 58. نتاء: 113
 .14/650، الکافی. نک: کلینی، 114
 .27/142، الشیعة وسائل. حر عاملی، 155115تا2/113، لالرسائ. نک: تمینی، 115

هخا مخذهب فطحخی را . بخوده کخ  مهمتخرین روایخان آن16/244، معجم رجال الحدیثای از راویان شیصی منتتب ب  فضّا  تیمی نک: تویی، فضّا ، عده. بنی 115
. و 2/836، اختیوار معرفوه الرجوالانخد کشّخی، ایشان پرداتت  وهان ب  مدحای از رجا  پو. عده8/376، بحوث فی الملل و النحلبرگشیده بودند ر : سبحانی، 

 .3/136، تنقیح المقالاند. مامقانی، ها را کافر ملصون دانتت برتی دیگر آن
 .195، دلیل تحریر الوسیلة؛ سیهی مازندرانی، 182، س تمهیدیةدروایروانی،  ؛1/292، فقه الشیعة؛ تویی، 11/107، موسوعة. نک: تویی، 115
 .44؛ مائده: 58. نتاء: 115
 .14/650، الکافی. نک: کلینی، 115
 .الرسائل. نک: تمینی، 115
 .27/15، الشیعة وسائل. حر عاملی، 116
 .1/77، فقه القضاء؛ موسوی اردبیلی، 23، و الشهادة القضاء اسس. نک: تبریشی، 117
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 شود.این مقام فهمیده می زورمداریِ وی برای تودیشرط عدم
سخبب قرارنداشختن و ب  118ایخن برداشخ  مخالهخ  کخردهشایان ذکر اس  ک  بیشینۀ دانشوران امخامی، بخا 

بودن از و فقاه  قاضی، آن را مربوط ب  اطلاق متختقل یخا منوخوب در مقام بیان شأنی  علمی مصووم( گ
  119دانند.طرف فقی  نمی

 گیرینتیجه

قاعدۀ تر  استهوا  با درنظرداشتن مقدمۀ حوو  حکم واحخد از سخخنان مصوخومان( گ در موضخو  
نظر و شش شرط درتورِ بهره اس .  بودن پاس  ب  پرسش سائل، اطلاق متبوق اند از:این شرایط عبارتمدِّ

گخاهی بخ  عخدمپرسش، وجخود حخالات مختلخف در فخرض سخلا  و تتخاوی احتمخالات آن وری بهرههخا، آ
 بودن مقدمات حکم .مصووم( گ از دانش غیرعرفی و تمام

 های ایولی تر  استهوا  نیش نتایج ذیل حایل آمد:دربارۀ کاربت 
ثخا  ا بهره از تر  استهوا  در سخن مصووم( گ، تمکّن مکلف بخر امتدر هنگامۀ وجود علم اجمالی، ب

 ما  ندارد.واسطۀ این اجهمۀ اطراف، تأثیری بر ثبوت حکم بر او و اسقاط تکلیف ب 
 ، مراد از شک در استوحاب، همخان چیخشی«لم یَصلَم ب »براساس تر  واپرسی مصووم( گ در عبارت 

واسطۀ تخر  استهوخا  در توان ب نین دربارهٔ تصارض استوحابین نمیاس  ک  در برابر یقین قرار دارد. همچ
 ، از تقدم ایل سببی بر ایل متبّبی جلوگیری کرد.«لاتنقض الیقین بالشک»فقرۀ 

واسطۀ تر  استهوا  مصووم( گ میان وجود مرجّ  یا فقدان آن در اتبار تخییخر، برتی از دانشوران، ب 
انخد. امخا اند و اتبار ترجی  را حمل بر اسختحباب کردهار را تخییر دانتت حلِ نظری رف  تصارض میان اتبراه

 اند.بیشینۀ ایولیان، اتبار ترجی  را مقدم دانتت 
واسطۀ تر  استهوا  در مبحث حکم تقلید از شخوی ک  بالهصل مجتهد نیت ، برتی مصتقدند ک  ب 

 ی تقلید کرد.توان از چنین شخوامام( گ میان اجتهاد بالقوه و فصلی، می
لیخد برتی با بهره از تر  استهوا  امام عتکری( گ دربخارۀ اتخذ روایخات بنوفضّخا ، تهخاوتی میخان تق

 اند.ابتدایی و استمراری (در غیرفتوای جدیدگ از مجتهد شیصی ک  تغییر مذهب داده، ندیده
( گ در   مصوخومواسخطۀ تخر  استهوخا، برتی مصتقدند ک  ب در امر قضاوتدر متئلۀ استقلا  عامی 

 ب  نوب قاضی ازسوی فقی  نیت .بودن در امر قضاوت کافی اس  و لشومی ، شیص «رجل منّا»فقرۀ 
                                                 

 .1/219، و الحکومة الإسلامیة الولایة فقه؛ مظاهری، 3/46، الأربع الرسائل؛ سبحانی، 297 /1، موسوعة؛ تویی، 44 /1، القضاء كتا آبادی، . نجم118
 .39، الإجتهاد و التقلید؛ تمینی، 2/116، الرسائل. تمینی، 119
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هایی از تشخیص برتی دانشخوران در بهخره از قاعخدۀ تخر  گهت  نمون لازم ب  توضی  اس ، موارد پیش
 پذیر تواهند بود.حا ، ازلحاظ اجتهادی تدش ایناستهوا  اس . با

 بعمنا
 . ترجمۀ نایر مکارم شیرازی.قرآن مجید

 ق.1408البی ( گ. . قم: آ كفایة الأصولحتین. بنآتوند تراسانی، محمدکاظم
 ق.1395پور. قم: المطبصة الصلمیة. تقریر محمدعلی اسماعیل. ب مجمع الأفکار و مطرح الأنظارآملی، هاشم. 

 ق.1413دوم، لامی. چاپقم: ملستة النشر الإس .كتا  من لایحضره الفقیهعلی. بابوی ، محمدبنابن
 م.1988او ، . بیروت: دار الصلم. چاپجمهرة اللغةحتن. درید، محمدبنابن
 ق.1404او ، چاپ . قم: مکتب الإعلام الإسلامی.معجم مقاییس اللغةفارس. فارس، احمدبنابن
 تا.بی جا: الصبیکان.. بیاصول الفقهالدین. مهل ، شم ابن

 .1370جا: مللف. . بیرسالة فی الإجتهاد و التقلیددکانی، مرتضی. ار
 ق.1400. بیروت: الرسالة. التمهید فی تخریج الفروع علی الأصولحتن. بناسنوی، عبدالرحیم
 ق.1420یة. . بیروت: دار الکتب الصلمنهایة السول فی شرح منهاج الوصولحتن. بناسنوی، عبدالرحیم

 ق.1418اهره: الوفاء. . قالبرهان فی اصول الفقهعبدالل . بنملکالحرمین، عبدالامام
 ق.1404. قم: مکتبة المهید. . الإجتهاد و التقلیدمحمدامینبنانواری، مرتضی
 ق.1416پنجم، . قم: ملستة النشر الإسلامی. چاپفرائد الأصولمحمدامین. بنانواری، مرتضی
دوم، تقریر ابوالقاسم کلانتری. قم: مجم  الهکر الإسلامی. چخاپ. ب رمطارح الأنظامحمدامین. بنانواری، مرتضی

1383. 
 .1385. قم: ملستة الهق . دروس تمهیدیة فی فقه الإستدلالی علی المذهب الجعفریایروانی، باقر. 

 .1380. تهران: الصروج. منتهی الأصولبجنوردی، حتن. 
 .31تا26، 1398، زمتتان13، د4. سفقیهانه ،«ماهی  تر  استهوا  و شرایط آن»برآبادی، حمید. 

 ق.1416. قم: انواریان. تفسیر الصراط المستقیمرضا. بنبروجردی، حتین
، 4، المجلة الأردنی  فی الدراسات الإسخلامیة. د«متئلۀ تر  الإستهوا  عند الأیولیین»کنان ، اشرف محمود. بنی

 .193تا177م، 2007
  تا.. قم: دفتر مللف. بیدهاسس القضاء و الشهاتبریشی، جواد. 

 ق.1385. تهران: اسلامیة. الفرائد ایضاحتنکابنی، محمد. 
 ق.1415دوم، . قم: مجم  الهکر الإسلامی. چاپالوافیة فی اصول الفقهمحمد. بنتونی، عبدالل 
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 ق. 1409او ، البی ( گ. چاپ. قم: آ وسائل الشیعةحتن. حر عاملی، محمدبن
هخای اسخلامی. . مشخهد: بنیخاد پووهشهدایة الأمة إلوی احکوام الأئموة علویهم السولامتن. ححر عاملی، محمدبن

 ق.1414او ، چاپ
 ق.1427دوم، . قم: دار الأنوار. چاپبیان الأصولحتینی شیرازی، سیدیادق. 

 ق.1428دوم، . قم: دار الحقائق. چاپتحقیق الأصولحتینی میلانی، سیدعلی. 
 م.1994. دمشق: دار الخیر. ة الأخیار فی حل غایة الإختصاركفایمحمد. حونی، ابوبکربن
 ق.1418دوم، . قم: مجم  جهانی اهل بی ( گ. چاپالأصول العامة فی الفقه المقارن. حکیم، محمدتقی

 ق.1432او ، . قم: مکتبة الهق  و الأیو  المختو . چاپالفقه اصولحلی، حتین. 
 ق.1422او ، ر راه حق. چاپ. قم: ملستۀ دعمدة الأصولترازی، محتن. 

 ق.1426او ، . تهران: ملستۀ تنظیم و نشر آثار امام تمینی(رهگ. چاپالإجتهاد و التقلیدالل . تمینی، روح
 ق.1410او ، . قم: اسماعیلیان. چاپالرسائلالل . تمینی، روح

 ق.1430چهارم، . قم: النینوی. چاپالتنقیح فی شرح العروة الوثقیتویی، ابوالقاسم. 
سخوم، تقریر سخیدمحمدمهدی تلخخالی. قخم: نوظهخور. چاپ. بخ فقه الشیعه: الإجتهاد و التقلیودتویی، ابوالقاسم. 

 ق.1411
تقریر محمد سرور واعظ حتخینی بهتخودی. قخم: ملستخة احیخاء آثخار الامخام . ب مصباح الأصولتویی، ابوالقاسم. 

 ق.1422الخویی. 
 .1372. قم: مرکش نشر الثقافة الإسلامیة فی الصالم. معجم رجال الحدیثتویی، ابوالقاسم. 
 ق.1418. قم: ملستة احیاء آثار الإمام الخویی. موسوعة الإمام الخوییتویی، ابوالقاسم. 

 تا.او ، بیالیی ( گ. چاپ. قم: آ بدائع الأفکارمحمدعلی. بنالل رشتی، حبیب
 د.1375ان. . تهران: دار احتاصول الفقه الإسلامیزحیلی، وهب . 

 تا.او ، بیتقریر محمد موسوی شاهرودی، نجف: النصمان. چاپ. ب تحریر الأصولزنجانی، محمدباقر. 
 ق.1415. قم: ملستۀ امام یادق( گ. . الرسائل الأربعسبحانی، جصهر

 ق.1428. قم: ملستۀ امام یادق( گ. بحوث فی الملل و النحلسبحانی، جصهر. 
 ق.1429. قم: ملستۀ امام یادق( گو : صور البیع الفضولیرسائل فقهیهسبحانی، جصهر. 

 ق.1411. بیروت: دار الکتب الصلمیة. الأشباه والنظائرتقی. بنسبکی، عبدالوهاب
رهگ. آثار امخام تمینخی( . قم: ملستۀ تنظیم و نشردلیل تحریر الوسیلة: الإجتهاد و التقلیداکبر. سیهی مازندرانی، علی

 ق.1436
 ق.1417عهان. . بیروت: دار ابنالموافقاتموسی. بنمشاطبی، ابراهی
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 ق.1393. بیروت: دار المصرفة. الأمادری . شافصی، محمدبن
 ق.1404او ، فروشی مهید. چاپ. قم: کتابالأصول الأصلیه و القواعد الشرعیهشبّر، عبدالل . 

 تا (الفگ.. قم: مرکش فقهی امام محمدباقر( گ. بیكتا  الصومشبیری زنجانی، موسی. 
 تا(بگ.پرداز. بی. قم: رأیكتا  نکاحشبیری زنجانی، موسی. 

 ق.1427. بیروت: دار الکتب الصلمیة. اضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآنشنقیطی، محمدامین. 
یخة. جخا: ادارة الطباعخة المنیر. بینیل الأوطار من احادیث سید الأخیار شرح منتقوی الأخبوارعلی. شوکانی، محمدبن

 تا.بی
 ق.1417پنجم، . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپفقه ادوارشهابی، محمود. 

 تا.او ، بیفروشی مهید. چاپ. قم: کتابالقواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیةمکی. شهید او ، محمدبن
 ق.1416او ، . چاپسلامی. قم: دفتر تبلیغات االقواعد تمهیدعلی. بنالدینشهید ثانی، زین

دوم، هخای اسخلامی. چخاپ. مشهد: بنیخاد پووهشمشرق الشمسین و اكسیر السعادتینحتین. شی  بهایی، محمدبن
 ق.1429

 ق.1428او ، . قم: دائرة التوجی  و الارشاد الدینی. چاپبیان الأصولالل . یافی گلهایگانی، لطف
 ق.1424قم: یالحان.  .مصباح الأصولیالحی مازندرانی، اسماعیل. 
 .1376یالحی، الل  الصظمی . قم: مکتبة آیةمفتاح البصیرة فی فقه الشریعةیالحی مازندرانی، اسماعیل. 

لستخۀ دائخرة المصخارف فقخ  شاهرودی، قم: مهاشمیتقریر سیدمحمود . ب بحوث فی علم الأصولیدر، محمدباقر. 
 ق.1417اسلامی، 

 ق.1434ار الودر. . قم: دموسوعةیدر، محمدباقر. 
 ق.1428دوم، . قم: الطیار. چاپالمعجم الأصولیینقور، محمد. 

 ق.1296او ، البی ( گ. چاپ. قم: آ مفاتیح الأصولعلی. طباطبایی، محمدبن
 ق.1426او ، . قم: مدیِن. چاپالتعارضطباطبایی، محمدکاظم. 

 ق.1407چهارم، میة. چاپ. تهران: دار الکتب الإسلاالأحکام تهذیبحتن. طوسی، محمدبن
 تا.. قم: چاپخانۀ قم. بیالأعلام بین بامحاكمات المسمی التقریراتعراقی نجهی، عبدالنبی. 

 .1388. قم: نوید اسلام. الإجتهاد و التقلیدعراقی، ضیاءالدین. 
 .1380او ، . لندن: ملستۀ امام علی( گ. چاپتهذیب الوصول الی علم الأصولیوسف. بنعلام  حلی، حتن
 ق.1425 . قم: ملستۀ امام الوادق( گ،نهایة الوصول الی علم الأصولیوسف. بنعلام  حلی، حتن

 ق.1413. بیروت: دار الکتب الصلمیة. الأصول علم فی المستصفیمحمد. غشالی، محمدبن
 .1385پنجم، . قم: نوح. چاپایضاح الکفایةفاضل لنکرانی، محمد. 
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ینخی(رهگ. . تهران: ملستۀ تنظیم و نشر آثار امخام تمتحریر الوسیلة شرح فی الشریعة تفصیلفاضل لنکرانی، محمد. 
1390. 

 .1380او ، . قم: فیضی . چاپسیری كامل در اصول فقهفاضل لنکرانی، محمد. 
مرعشخی اللخ  الصظمیآیة . قخم: کتابخانخۀنضد القواعد الفقهیة علی موذهب الإمامیوةعبدالل . فاضل مقداد، مقدادبن

 .1361او ، جهی. چاپن
. هوای اصوولیپژوهش، «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تخر  استیضخاح»فایشی، محمد، علی نهاوندی. 

 .32تا9، 1399، پاییش24د
 ق.1409دوم، . قم: هجرت. چاپالعین كتا احمد. بنفراهیدی، تلیل

 ق.1407م، دو. بیروت: دار الأضواء. چاپالفقهیه قواعدفقی ، محمدتقی. 
 .1380. مشهد: دانشگاه فردوسی. الفقهیة الأصول نقدمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدبن

، 32. دنشووریج جامعووة الأم القووری، «راسخخة ایخخولی  تطبیقیخخةد-قاعخخدۀ تخخر  الإستهوخخا »قرنخخی، عبخخدالرحمن. 
 .172تا105ق، 1425الحج ذی

 ق.1371او ، چاپ نا.. قم: بیالأصول ضوابطمحمدباقر. بنقشوینی، ابراهیم
 ق.1381. نجف: اآداب. النور الساطع فی الفقه النافعمحمدرضا. بنکاشف الغطاء. علی
 ق.1408او ، . نجف: اآداب. چاپمصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی. محمدرضابنکاشف الغطاء، علی

 تا.نا. بیجا: بی. بیاشارات الأصولکرباسی، محمدابراهیم. 
 ق.1404البی ( گ. . قم: آ اختیار معرفة الرجالعمر. دبنکشی، محم

 ق.1429کلینی، محمد بن یصقوب. الکافی. قم: دار الحدیث. 
 ق.1418او ، . قم: اللجنة الصلمیة للملتمر. چاپتقریرات فی اصول الفقهلاری، عبدالحتین. 

 .1381البی ( گ. . قم: آ تنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی، عبدالل . 
ی. إحیاء التراث الصرب . بیروت: داربحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهارمحمدتقی. مجلتی، محمدباقربن

 ق.1403او ، چاپ
، 7. دعلووم و معوارق قورآن و حودیث، «های روایی؛ قضیۀ حقیقیخ  یخا تارجیخ وپاس پرسش»محققیان، حتین. 

 .45تا31، 1395تابتتان
مرعشخی نجهخی. اللخ  الصظمخی آیة . قم: کتابخانۀ حضرتالقول الرشید فی الإجتهاد و التقلیدن. الدیمرعشی، شهاب

 ق.1404او ، چاپ
. : دفتر تبلیغات اسلامیکوشش جمصی از محققین. تهران. ب نامج اصول فقهفرهنگمرکش اطلاعات و مدار  اسلامی. 

 .1397پنجم، چاپ
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 .1386. قم: الشهرا(سگ. مة الإسلامیةفقه الولایة و الحکومظاهری، حتین. 
 .1375پنجم، . قم: اسماعیلیان. چاپالفقه اصولمظهر، محمدرضا. 

 ق.1414دوم، . قم: دار الهجرة. چاپالمنیر المصباحمحمد. مقری، احمدبن
وم، دطالخب( گ. چخاپابیبنتقریر احمخد قدسخی. قخم: مدرسخهد امخام علی. ب الأصول انوارمکارم شیرازی، نایر. 

 ق.1428
 .1379. قم: عالم . فرهنگ اصطلاحات اصولملکی ایههانی، مجتبی. 

 .1381. قم: دانشگاه مهید. القضاء فقهموسوی اردبیلی، عبدالکریم. 
 ق.1419. قم: ملستة النشر الإسلامی. تسدید الأصولملمن قمی، محمد. 

او ، لکتخب الإسخلامیة. چخاپقخم: احیخاء ا .القوانین المحکمة فوی الأصوولمحمدحتن. بنمیرزای قمی، ابوالقاسم
 ق.1430

 ق.1435او ، . قم: روضة الصباس. چاپالقضاء كتا ابراهیم. آبادی، محمدبننجم
ات . قم: دفتر تبلیغلحرامعوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و امحمدمهدی. نراقی، احمدبن

 .1375اسلامی. 
 .1388. قم: بوستان کتاب، الأصول علم فی المجتهدین انیسذر. ابیبننراقی، مهدی
 .1384او ، . قم: سیدمرتضی. چاپالأصول تجریدذر. ابیبننراقی، مهدی

 ق.1420. ریاض: الرشد. المهذ  فی علم اصول الفقه المقارننمل ، عبدالکریم. 
 ق.1392او ، . قم: مطبصة الإسلام. چاپالأصول قواعدنورانی، موطهی. 
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